
1 
 

 

 

 ارتباط روح و جسم هنگام خواب

 فرشته جهان بهمنیری                                                                                                               

 چکیده 

لازمه شناخت رابطه جسم وروح در خواب شناخت حقیقت روح است.روح گوهر مستقل مجردی است که 

طه کرده است و معیار شخصیت جسم شده است. کلمه ی روح در ارا به عنوان ابزار فعالیت خود احجسم 

داده شده است.رابطه ی روح وجسم در بیداری با خواب متفاوت استناد ن بارها تکرار شده و به خداوندرآق

نیاز روح هیچ فعالیتی نیاز مبرم دارند و مغز که مرکز روح است بدون  به یکدیگراست.در بیداری روح و جسم 

را از پیش نمی برد.خواب ،حبس شدن و بازماندن روح است از ظاهر در باطن .موجود زنده حیاتش وابسته به 

عصبی -3شیمیایی  -2فیزیکی  -1خواب است .برخی دانشمندان به به سه نوع رابطه در خواب معتقدند:

قطع نمی شودهمچنین در خواب های .رابطه ی روح وجسم در خواب طبیعی به حداقل می رسد ولی 

مصنوعی و مغناطیسی روح براثر تلقین شخص سومی به گذشته و یا آینده سیرمی کند.دانشمندان تجربی 

خواب را به دونوع متعارف و متانقض تقسیم کرده اند.همچنین رویاهای صادقانه دلیل بزرگی بر استقلال روح 

ی با یگدیگر تشابه دارند.خواب برای روح و جسم نوعی تجهااز جسم هنگام خواب هستند . خواب و مرگ از 

 استراحت است 

 واژه :رابطه ،روح ،جسم ،خواب  دکلی

 

 

 

 ( دماوند سلام الله علیها مدرسه علمیه حضرت معصومه ) 2سطح  طلبه 
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 مقدمه 

و رابطه ی آن  از دیر باز یکی از دغدغه های انسانی  به خصوص فلاسفه و اندیشمندان شناخت حقیقت روح

با جسم بوده است .با این حال باز هم به حقیقت روح و رابطه ی آن با جسم به طور کامل دست نیامده است 

وشاید مهمترین کشفیات آنها تجرد روح باشد.خداوند منان در قرآن کریم در مورد موضوع روح به طور 

یلی آن را به عهده صصحبت کرد است و شرح تفاجمالی در آیه )یسألونک عنی الروح .....( و چندین آیه دیگر 

ما انسان ها قرار داده تا به تحقیقات علمی تا آنجا که شرع اجازه می دهد به حقیقت آن در رابطه ی آن با 

جسم پی ببریم . دراین رابطه نیز تحقیقات بزرگی هم از سوی علما و فلاسفه صورت گرفته است.مثلأعلامه 

ن خود دراین باره فراوان صحبت کرده است اما در بیشتر تحقیقات به رابطه ی طباطبائی در تفسیر المیزا

بحث شده و نه هنگام خواب و از همه مهمتر اینکه برخلاف کتبی مثل معرفه  م مرگجسم و روح هنگا

عامه مردم زبانی بسیار سخت و غیرقابل فهم دارند،این پژوهش با زبانی گیرا و قابل فهم  النفس که برای

های قبلی توصیفی می باشد که برای پیشبرد آن از پژوهش گفته است. همچنین روش این پژوهش سخن 

شناخت رویاهای صادقانه است که به ندرت پیرامون آن نیز استفاده شده است .بخشی از اهداف این پژوهش 

با روح و  بحث شده است . بیشترین چیزی که باعث شد تا این پژوهش در رابطهقبلی نیز های در پژوهش 

ارتباط متقابل آن با جسم نوشته شود.اصالت انسان است.در واقع هرجا بحث هایی مثل اومانیسم و اصالت 

انسان  حانسان می شود منظور بدن مادی اوست در حالی که انسان مرکب است هم از بدن مادی و هم رو

و دارای چه  م و روح چگونه استباید بداند که پدیده ای به نام خواب و مرگ و رابطه ای این دو با جس

 ویژگی هاو مشخصاتی است؟
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 مفهوم روح 

هردو  "باد"است ،بعضی تصریح کرده اند که روح و ریح "و دویدن "نفس "روح از نظر لغت در اصل به معنی 

از یک معنی مشتق شده است ،و اگر روح انسان که گوهر مستقل مجردی است به این نام نامیده شده به 

.محمد بن مسلم  1است که از نظر تحرک و حیات آفرینی و ناپیدا بودن همچون نفس و باد است خاطر آن

چون اورا درست کردم و در اوروح "(پرسیدم از قول خدای عزو وجل لیه السلام عمی گوید:از امام صادق )

وح آیا این دمیدن چگونه بوده است ؟فرمود:روح چون باد درجنبش است وبه این خاطر به نام ر"خود دمیدم 

را به خود وابسته کرده چون اورا نامیده شده که از ریح اشتیاق یافته که ارواح همچنین بادند و همانا خدا آن 

بر ارواح دیگر برگزیده است چنان که به یک خانه گفته است:خانه من و به یک فرستاده ای در میان رسولان 

 .2به وجود آمده که تحت تدبیر خداوندند گفته است :خلیل من و مانند آن و همه اینها آفریده و ساخته

پس روح در وجود رازی است سربسته و حقیقی است در بسته .روح به معنی عام خود همان نیروی محرک 

ماده است که همیشه درجنبش است .و تعبیر روایت که مانندباد در جنبش بسیار مناسب است. روح از نظر 

 .3سان به نفس ناطقه از او تعبیر می شودخداشناسی همان شعور مرموزی است که در ان

همچنین عالم روح چهار بعدی است .برخلاف عالم ماده که سه بعدی )طول ،عرض،ارتفاع(است.در روایتی 

می گوید :از امام صادق علیه سلام پرسیدم از روحی که درآدم علیه السلام دمیده شده  احولدیگر است که 

فرمود:آن روح مخلوق است و روحی "ردم و در اواز روح خود دمیدم چون اورا درست ک"که خدامی فرماید :

 4هم که در عیسی بود مخلوق بود .

ین هیکل محسوس که ما آن را انسان می نامیم مبدئی برای حیات است که شکی نیست در اینکه در داخل ا

 –به عنوان آدم  –شعور و اراده آدمی هستند بدان است ،خدای متعالی درآنجا که سخن ازخلقت انسان 

 .دارد،از این مبدأتعبیر به روح ،و در بعضی موارد تعبیر به نفس نموده است .

 

 

 ،دارلکتاب الاصلاحیه ،تهران 25،ص  12،ج 1382مکارم شیرازی ،ناصر ،تفسیر نمونه  -1

 348،ص 1کلینی ،ثقةالاسلام ،اصول کافی ،جهان آرا ،دادور،ج-2

 439همان جا ص - 4                   همان جا                      -3
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 روح در قرآن 

سان اشاره دارد در قرآن کریم در موارد گوناگونی به کاررفته است و در برخی موارد به روح ان"روح "واژه 

مانند سوره های مومنون  ،فجر،ص،اسراءو غیره قرآن بیانگر این اندیشه است که در انسان حقیقی متفاوت با 

یادمی شود .مثلأ در آیه ویسَْألونکََ عنَ الروّح قٌلِ الروّح منِْ "روح "وجود دارد که ا زآن به  بعد جسمانی او

که مفسران در "روح از ]سنخ[فرمان پروردگار من است."(و درباره روح از تو ی پرسند ،بگو :85أمرِربّی)اسراء:

یان داشته اند.براساس یک رأی بدرآن چیس ،آری متعددی "روح "تفسیر این آیه و بیان اینکه مقصود از

در اینجا همان روح انسانی یا مطلق روح است )که روح انسانی را نیز در برمیگیرد.(دراین "روح "،مقصود از 

آیه ،درباره حقیقت روح پیامبر اکرم )ص(پرسش کرده اندو پیامبر )ص(در پاسخ به آنان ،روح را از پروردگار 

و با توجه به پاره ای آیات دیگر ،موجود امری ،موجودی است که  خویش معرفی می کند"امر پروردگار "

آفرینش آن تدریجی و متوفق بر مقدمات و اسباب مادی نیست و خارج از محدوده مکان قرار دارد و چنین 

نابراین خدای سبحان برای روشن کردن و واضح نمودن 1موودی ،قطعأموجودی مجرد و غیرمادی خواهد بود.

این است حقیقت جنس را معنا می "من"قٌل الروحٌ منِإمْررَبّی(ظاهر از کلمه (را نیز فرموده حقیقت روح این 

 کند همچنانکه ایم کلمه درسایر آیات وارده دراین باب بیانیه است،مانند آیه ی :

)أوحَّیْنا إلیکَ روحاً (و آیه ی 2زّلُ الملائکةَ بالرّوحِ مُنْ أمرِْه()نحل (و آیه ی )یُن15ْ)یٌلْقی الّروح مِن إمره()غافر

( که درهمه ی اینها کلمه 4(و آیه ی :)یُنزلُّ الملائکةَ والروّحِ فیها باِِذن منِْ کلُِّ أمّرٍ()قدر52مِنْ أمْرِنا()شوری 

می فهماند روح از جنس و سنخ امراست و آنگاه امر بیان را بیان کرده و می فرماید )انَماّأمّرُهُ اذاأرادَ "من"

(که درد رجه 83و82،فسَُبحْانَ الذیّ بیدَه ملَکوتُ کلُُُْ شیءو الیه َتُرجَْعونَ( )یس لهَُ کُنْ فَیَکونُ شئأأنْ یقَول

اول می فهماند امر اوعبارت از خودایجاد هم عبارت است از وجود هرچیز لیکن نه از هرجهت بلکه وجود هر 

است،این معنای امر خداست و خدای چیز از جهت استنادش به خدای تعالی واینکه وجودش قائم به ذات 

سبحان امرروح را به اوصاف مختلفی توصیف فرموده یکی اینکه آن را به تنهایی ذکر کرده مانندآیه ی :)یَومَْ 

(از کلام خدای سبحان چنین برمی 4یَقومُ الْروح و ملائکةُ صفأ( ونیز  مانند )مَعرجُ الملائکةُ الرْوح الیَهْ()معارج 

 2روح گاهی با ملائکه است .آید که از این 

 

 52و62،ص 13طباطبائی ،محمدحسین،المیزان ،ج --1

 389و388،ص 2،قم ،انتشارات صبح پیروزی ج ،1388اسداللهی فرد،علی رضا ،پرسش های شما پاسخ های المیزان ، -2
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 رابطه ی روح وجسم 

حقیقت هرانسان همان روح اوست و بدون نقش ابزار را نسبت به روح ،ایفا می کند. ترکیب انسان از روح و 

آنها بدل ،مانند ترکیب یک ماده شیمایی مانند ترکیب آب از اکسیژن و هیدروژن نیست که با جابه جا شدن 

انسان است و تاآن باقی باشد نابودشود؛بلکه روح ،عنصراصلی  "از یکدیگر ،موجب مرکب به عنوان یک گکل

مغز مرکز روح است و "،انسانیت انسان و شخصیت شخص ،محفظ خواهد بود.امام رضا علیه السلام فرمودند:

شعاع آن  به تمامی قسمت های بدن منتشر می شود واین گونه بر بدن مسلط می گردد؛همان گونه که مدار 

ترش می یابد ،پس زمانی که آن مدار پنهان می خورشید میان آسمان است وشعاعش بر همه ی زمین گس

شود،معنایش این است مه دیگر خورشیدی وجودندارد .سرنیز همین طور است:زمانی که سر که مدارو مرکز 

وال آن است و نسبت روح حروح مجرد از ماده و ا1قطع شود ما دیگر روحی در بدن نخواهد بود. –روح است 

بلکه بدن به روح قائم است و مرتبه ای نازله ای آن است . مناسبتراین  با بدن مانند مظروف و ظرف  نیست

(درباره تأثیر روح در جسم می علیه السلام .امام علی )2است که گفته شود بدن در روح است نه روح دربدن 

فرماید:کسی چیزی را ردل پنهان نمی کند،جز آنکه در لغزش های زبان و رنگ رخسارش ،آشکار خواهد 

علاقه تدبیری دارد،بدن روح و بدن به یکدیگر نیاز مبرم دارند؛ازآنجا که روح بر بدن  .درجهان طبیعت3گشت

را ازفساد و خرابی باز می دارد،از طرف دیگر روح در فعالیت های خود به بدن نیازمند است  در پرتو اعضای 

 4و جوارح بدنی ،می تواند بشنود و ببنید 

 52و62،ص 13طباطبائی ،محمدحسین،المیزان ،ج  -1

 478،ص 3،انتشارات علمی و فرهنگی ،ج 1381حسن زاده آملی ،حسن ،معرفة النفس ،-2

 105،ص1خاکریزی ،طاهره ،شگفتیهای دنیای روح صالحان ،ج -3

 212،ص 1،قم ،موسسه امام صادق)ع( ،ج 137سبحانی ،جعفر،اصالت روح از نظر قرآن ، -4
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 استراحت روح و جسم در خواب 

که یک نوع وقفه واب خواب سبب می شود که روح و جسم انسان به اصطاح سرویس شود و با بروز حالت خ

و تعطیل کار بدن است ارامش و رفع خستگی حاصل می گردد و انسان حیات و نشاط و نیروی تازهای پیدا 

می کند. مسلما اگر خواب نبود روح و جسم انسان بسیار زود پژمرده و فرسوده می شد و بسیا زود پیری و 

راز سلامت و طول عمر و دوام نشاط  –ارام شکستگی به سراغ او می امد به همین دلیل خواب متناسب و 

 جوانی است. 

بدون شک برنامه ی اصلی خواب مربوط به شب است و شب به خاطر ارامشی که از تاریکی پدید می اید 

اولویت خاص در این مورد دارد. اما گاه شرایطی در زندگی انسان پیدا می شود مثلا مجبور می شود شبانه 

چه مشکلاتی که پیش نمی  سفر کند و روز استراحت نماید. اگر برنامه ی تنظیم خواب در اختیار انسان نبود

نیاز روح و جسم انسان به خواب به اندازه ای زیاد است که توانایی و ئتحمل انسان در برابرش خوابی امد؟ 

بسیار کم است و از چند شبانه روز تجاوز نمی کند به همین جهت جلوگیری از خواب همیشه به عنوان یکی 

 1شناخته شده است.  از دردنکترین شکنجه ها نزد جباران و طاغوتیان

 

 

 421،ص 16،ج،1381،دارلکتاب الاسلامیه ،25،ص  12،ج 1382مکارم شیرازی ،ناصر ،تفسیر نمونه  -1
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 رویاهای صادقانه

رویاهای صادقانه ،خود دلیل بزرگی بروجود روح است.بارها شنیده و دیده ایم که افراد خوابهایی می بینند و 

پس از مدت کوتاه و یاطولانی درست مطابق همان اتفاق می افتد و غالبأانسان در طول زندگی خود کم 

خواب مطالبی را مشاهده می وبیش از این خوابها دیده است.این خوابها چیست؟ چه می شود که انسان در 

کند و پس از مدتی واقعیت آن را درخارج می بیند؟گاهی شخص درحال خواب طبیعی با روح درگذشته 

ای،مرتبط می شود و بین آن دو ،مطالبی رد و بدل می شودو روح در خلال کلماتش از یک حقیقت 

. بررسی و تحقیق می  ناشناخته و مجهولی خبر می دهد.موقعی که شخص از خواب بیدارمی شود

متوفی درعالم رویا درست بوده و او با گفته خود ازیک رازپنهانی پرده کند،متوجه می شود که محتوای سخن 

 1برداشته است.

   وقتی روح ما از بدن جدا می شود و باعالم ارواح ارتباط برقرار می کند،حقایق زیادتری از آینده و گذشته را

 2رویاهای صادقانه را تشکیل می دهد.درک می کند . همین اساس ،

درکتاب قرآن شریف ،درآیات متعددی صراحت دارد که حداقل پاره ای از خواب ها انعکاسی از آینده دوریا 

نزدیک می باشدچنانکه رویای ابراهیم درباره ی فرزندش فرمود:بعداز آنکه به منا رسید،گفت :ای پسرک من 

کنم.ببین تا نظرت تا دراین باره چیست ؟پسر گفت :ای پدر به جای  در خواب می بینم دارم تورا ذبح می

چون وحی کردیم ((آنچه که مأمورشده ای .)قرآن شریف (ونیز از خوابها در موسی حکایت نموده می فرماید

به مادر تو آنچه وحی شدنی است که او رابگذار در صندوق و بیاندازبه دریا((.)قرآن شریف(این وحی به 

بوده است.حضرت یوسف یک رو صبخ با هیجان و شوق به سراغ پدرآمد و گفت :پدر!دیشب در  صورت رویا

 ستاره را دیدم که از آسمان فرودآمدند و خورشید و ماخ نیز آنها را همراهی می کردند. 11خواب 

 209،ص 16،ج،1381،دارلکتاب الاسلامیه ،25،ص  12،ج 1382مکارم شیرازی ،ناصر ،تفسیر نمونه  -1

 223همان ص --2



17 
 

همگی نزد من آمدند و در برابر من سجده کردندیوسف این خواب را درشب جمعه مصادف شب قدر )شب 

سال  12سال و یا 90سال  7تعیین سرنوشت ها و مقررات (دید.یوسف به هنگام دیدن این رویا احتمالأ

رآینده سال به تحقق پیوست و بعضی د40داشت.بعضی از این حوادث نسبتأدورمانند خواب یوسف بعداز 

رسول اکرم )ص(می فرماید:خواب بندهای یوسف به وقوع پیوست.نزدیک تر مانند خواب عزیزمصر و هم 

گاهی بشارتی است از طرف خداوند و گاه وسیله غمم و اندوه است از سوی شیطان و گاه مسئلهه ای استکه 

 انسان درفکرخود می پروراند وآن را در خواب می بیند.

بشارت دارد پس حتمأباید خوابی باشد که از حادثه مسرت بخش درآینده پرده برمی  خوابهای رحمانی جنبه

(می فرماید:اگر فردی از شما خوابی ببیند که آن خواب محبوب اواست صلی الله علیه وآله دارد.رسول اکرم )

اس گوید و ،باید بداند که این خواب الهی از طذف خداوند می باشدوباید خدای را به خاطر چنین خوابی سپ

آن را برای دیگران بازگوکنند.ولی اگر خوابی جز این ببیند،خوابی که از نظر او ناخوشاینداست باید بداند که 

این خواب باززده وسوسه شیطان است و نباید آن را برای هیچ کس بازگونماید.زیرا چنین خوابهایی به زمان 

نمی تواند صحیح و قابل تعبیر باشد.خواب  نمی رساند.بنابراین هرچیزی که آدمی در خواب می بیند

صحیحی عبارت ازرویایی است که از جانب خداوند بوده ویا آنکه پیام آورآن فرشتگان  رویا باشدکه صدیقین 

عنی خوابهای اضغاث احلام ینام دارند. رویاهایی که برخلاف چنین شرایطی به سراغ ما می آیند باید آنها را 

ه قابل تعبیر نیست. بارها اتفاق افتاده است که خواب به طور صریح یا با تغییرشکل ریشان و بی اساس نامیدک

و کمک تعبیر از لقایع  یا حقایقی خبرداده است که به هیچ وجه در ))ضمیرباطن((صاحب رویا وجود نداشته 

هم خیلی وست است. این قبیل رویاها به قری زیاد است که جای انکارنیست.این خوابها یک نوع الهام الهی ا

زیاد است.قسمتی از خوابها با اصول روانکاوی مکتب مادیون قابل تفسر نیست.تنها با الهیون و معتقدین به 

ماورای عالم ماده می توان آنهارا تعبیرو تأویل کرد.قسمتی از خوابهای آینده ،صریح و روشن می باشند به 

ی با نهایت تعجب در آینده دور یا نزدیک تحقق هیچ وجه تعبیری نمی خواهند و گاهی برون کمتذین تفاوت

می پذیرد. نقطه خوابهایی که در عین حکایت از حوادث آینده براثر عوارض خاص ذهنی و روحی تغییر شکل 

یافته نیازمند به تعبیر دارد پس رویاهای صالحه و شایسته ،بشارتی از جانب خداوند متعال به بندگان خود 

 1می باشد.
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 گیرییجه نت

براساس پژوهش حاضر روابط جسم و روح هنگام خواب رابطه ای بسیارضعیف و درعین حال عمیق است. 

فعالیت می کنند زیرا اگر جسم انسان نباشد و  نیعنی می توان گفت که هر دو به یک اندازه درخواب انسا

رقت نکرده و ابراثر خستگی ها به خواب نرودهرگز انسان به خواب نمی رود و همچنین اگر روح از بدن مف

ی بود که مادیون و روحیون همیشه بر سرآن عبیرون نرود به هیچ وجه انسان به خواب نمی رود . این موضو

ه این سوال که انسان هنگام خواب مرده است یا زنده ؟می توان گفت که در اختلاف داشتند پس در پاسخ ب

حقیقت انسان در خواب حالتی است بین مرگ و حیات و اگر هم در کتبی مثل تفسیر نمونه صفت مرگ 

به خاطر استقلال زیادی است که روح نسبت به جسم پیدا می کند اماّاین رابطه قطع موقت را به آن داده اند

دهمچنین رویاهای صادقانه دلیل بزرگی براین استقلال است زیرا رویاهای صادقانه که از گذشته یا نمی شو

آینده خبر می دهند تنها با پرواز روح ممکن می شوند. همچنین رابطه ی روح و جسم درخواب طبیعی با 

اله کتابی تاکنون خواب مصنوعی و مغناطیسی متفاوت است.اماّ همانطور که در پیشینه هم ذکر شد هیچ مق

مستقلأبه این موضوع نپرداخته ودرحقیقت تمام بحثشان دراین مورد در کنار مقاسیه مرگ و خواب بوده 

مثل کتاب جهان پس از مرگ و معاد و . ویا صرفأرویا بوده مانند شگفتی های آفرینش و پرسش های 

آنها یک طرف قضیه را روح که  المیزان .اماّ وجه اشتراک این پژوهش های قبل این است که درهمه ی

موجودی امری امری و مجرد است معرفی می کنند و ناتوانی خود را درشناخت کامل آن اعلام می 

دارند.واین فرد از موانع این کار پژوهش هم بود و آن طور که باید مشخص نشد ومانع دیگر آن هم کمی 

 وقت بود با توجه به مشکل و پیچیده بودن موضوع پژوهش.
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